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The term ālāʾ is a relatively frequent Qurʾānic vocable that appears exclusively in this 

plural form. While classical exegetes and lexicographers predominantly maintain that ālāʾ 

is the plural of aly, ilā, or alan and denotes “blessings” or “bounties,” lexicographical 

sources provide no decisive consensus regarding its precise singular form, nor do they 

furnish conclusive linguistic evidence to corroborate this standard derivation. A 

preliminary examination of Sūrat al-Raḥmān—wherein ālāʾ recurs thirty-one times—

further casts doubt on this conventional reduction to ordinary “blessings.” Accordingly, 

this study applies a structural semantic and thematic exegetical method to determine the 

critical semantic value of ālāʾ across lexicographical usage, classical Arabic poetry, and the 

Qurʾānic corpus, evaluating the extent to which traditional exegetical consensus reflects 

actual textual usage. An exhaustive analysis of Arabic lexicons and the immediate contexts 

(siyāq) of the thirty-four Qurʾānic verses containing ālāʾ reveals that the term can rarely 

be interpreted as mere generic blessings. Rather, it signifies monumental bounties, 

wondrous divine grace, manifestations of divine omnipotence and subjugation—

especially through the annihilation of tyrannical individuals and dominant nations—and 

the infliction of worldly chastisement on oppressors and eschatological punishment on 

sinners, alongside denoting exalted divine attributes. Furthermore, select traditions from 

the Infallibles (AS) corroborate this wider semantic range, affirming ālāʾ as wondrous 

divine favors, sublime divine qualities, and supreme blessings, foremost among which is 

the grace of wilāyah. 
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 معناشناسی واژه آلاء در قرآن کریم)با تأکید بر سوره الرحمن(

 

 *الفینیحس بیط دمحمودیس

 
 tayebh@rihu.ac.ir. ایمیل: رانیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ا ،یقرآن پژوهگروه  الف

 

 

 چکیده  واژگان کلیدی
 آلاء،

 سوره الرحمن،

 ،یساختار یمعناشناس

 ،یموضوع ریتفس

 .یاله یهانعمت

سبتا زیاد، واژه یکی از واژه ست. تلقی « آلاء»های قرآنی با کاربرد ن شکل به کاررفته ا ست که تنها به همین  ا

ست که واژه  سران و لغویان این ا ست و به معنای «ألا»، «ألی»جمع « آلاء»عموم مف «  نعمتها»، و نظیر اینها ا

باشتتد وجود ندارد و « ألا»یا « إلی»حال در لغت اطمینان کاملی به اینکه واژه یادشتتده جمع استتت و با این

سوره رحمان با شواهد زبا ست، مرور بدوی  شده ا شن و اطمینان بخشی هم برای آن ذکر ن بار تکرار  31نی رو

کند، از این رو در مقاله حاضر به منظور تحقیق در معنای این نسبت به معنای یادشده تردید ایجاد می« آلاء»

پاسخ به این سؤال برآمده واژه، با روش توصیف و تحلیل معناشناختی ساختارگرا، و تفسیر موضوعی در صدد 

چیست؟ و دیدگاه مفسران و لغویان « آلاء»است که با توجه به کاربردهای لغت و قرآن کریم، معنای تحقیقی 

تا چه اندازه قابل دفاع و به کاربرد آن در اشعار عربی و قرآن کریم سازگار است؟ با بررسی که در کتابهای لغت 

انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که این واژه به ندرت قابل تفسیر « ءألا»گانه مشتمل بر  34و سیاق آیات 

نمایی خداوند، انگیگ الهی، غلبه و قدرتاستتت، و در معنای نعمتهای بگر ، الفاش شتتگفت« نعمتهای الهی»به 

هکاران و به ویژه در هلاکت افراد و اقوام بسیار قدرتمند، نگول عذاب در دنیا بر اقوام ستمگر و در آخرت بر گنا

انگیگ احتمالا خصال نیک و بگر  الهی به کار رفته است. برخی احادیث معصومان )ع( نیگ معنای الفاش شگفت

 کند.الهی، خصال نیک و نعمتهای عظیم الهی ت شامل نعمت ولایت ت را تأیید می

 تاریخ دریافت:

24/02/1405 

 تاریخ بازنگری:

25/03/1405 

 تاریخ پذیرش:

24/04/1405 
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 البحث في معنى كلمة "آلاء" في القرآن الكريم )مع التركيز على سورة الرحمن(
 

 أسيدمحمود طيب حسينی

 

 tayebh@rihu.ac.irمجموعة الدراسات القرآنية، معهد أبحاث الحوزة والجامعة، قم، إيران. البريد الإلكتروني:  أ.
 

 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 آلاء،

 سورة الرحمن،

 الدلالیة البنیویة،

 التفسیر الموضوعی،

 النعم الإلهیة.

من الكلمات القرآنية الأكثر استتتامدامكا كلمة ءع، ء، الر وربهت  اا ا عق .قو. ويرع معام ا ينتتترين واللنوي  أن 
ء ركاتهاء. إلا أن  لا يوجد تأكيد قاطع في ا عاجم على أن كلمة ءع، ء هي جمع ءعليء وءعلىء وما شتتتتتتتتتتتتتتتا  ، و ع  

هاه الكلمة هي جمع ءعليء أو ءعلىء، ولم ياُكر بهليل لنوي واضح ومؤكد على ذلك. وقد أثارت مراجعة أولية لنورة 
ا ذو، هاا ا عق. لاا، في هاه ا قالة، وللا ق  م 31الرحمن، الر  كررت .يها كلمة ءع، ء  ن معق مرة، شتتتتتتتتتتتتتتتكوكك

هاه الكلمة، اساُمدمت منهجية الوصف والا ليل الدلالي البنيوي، والاينير ا وضوعي، للإجا ة على النؤا، الاالي: 
ما هو ا عق الب ثي لكلمة ءع، ء و.قكا لاستتتتتتتتتتتتتتتامداماتها في ا عاجم والقرآن الكرمك وإل أي مدع ُ كن الد.ا  عن 

مع استتتتتامدام  في اللتتتتتعر العرا والقرآن الكرمك  عد بهراستتتتتة الكا  ا عجمية رأي ا ينتتتتترين واللنوي ، ومدع ا نتتتتتاق  
ر "عق ءالنعم  والنتتياقية لت ت الأر ع والث،   الر وربهت .يها كلمة ءعلىء، لُلإ إل أن هاه الكلمة ربهركا ما  يُنتتع

ر، وإظهار قدرة الله، لا ستتتتتتتيما في ه،  الإلهيةء، وإنما ُ نتتتتتتتامدل "عق النعم العايمة، والي تتتتتتتل الإلهي العايم، والن تتتتتتت
الأ.رابه والأمم القوية، ونزو، العقاب في الدنيا على الأمم الاا ة، وفي الآلرة على الع تتتتتتتتتتتتتتتاة، ور"ا "عق صتتتتتتتتتتتتتتتيات الله 
الحننة والعايمة. كما  ؤكد  عض أذابهيث ا ع وم  )عليهم الن،ل( معق الي ل الإلهي العايم، وال يات الحننة، 

 م الإلهية العايمة، "ا في ذلك نعمة الحماية.والنع

 تاريخ الاستلام:

24/02/1405 

 تاريخ المراجعة:

25/03/1405 

 تاريخ القبول:

24/04/1405 
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 بیان مسأله
هایی که امروزه کاربرد زیادی در تفسیر قرآن کریم دارد، و نقش یگانه خود را در نوآوریهای تفسیر به نیکویی یکی از دانش

نشان داده دانش معناشناسی است. اگرچه دانش معناشناسی با مکاتب گوناگونش در تفسیر قرآن نقش مفلوبی داشته است،)برای 

( استفاده از دانش معناشناسی در تفسیر قرآن کریم در 116 -91: 3، 1387آشنایی با مکاتب مختلف معناشناسی نک: پاکتچی، 

ترجمه دو کتاب مشهور او )خدا و انسان در قرآن، و مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم( بوده ایران، عمدتا متأثر از روش ایگوتسو و 

گرایی دارد که بنیانگذار آن سوسور شناخته می شود)نک: است.  روش ایگوتسو در معناشناسی واژگان قرآن، ریشه در مکتب ساخت

اسی تاریخی یا درزمانی)مفالعه تغییرات معنا در طول گرایی در دو حوزه معناشن(. مکتب ساخت38و  37، 1383ربیعی آستانه، 

زمان( و مفالعه همگمانی یا توصیفی) توصیف معانی مختلف یک واژه در کاربردهای مختلف( به معناشناسی کلمات می پردازد)نک: 

 (35 - 29: ص1374پالمر، 

معنا و کاربردهای آن در معانی مختلف است،  شناسی؛ مفالعات واژه و بررسی پیدایش، تحول،از آنجا که پایه پژوهشهای زبان

( تحقیق در معنای 61: 1، 1402و همین موضوع نقش اساسی در فهم و تفسیر قرآن ایفا می کند)نک: سجادی و همکاران، 

، کلمات قرآن و معناشناسی آنها، به منظور تفسیر صحیح قرآن، ضرورتی مضاعف پیدا می کند. یکی از کلمات پربسامد قرآن کریم

بار  31بار در قرآن کریم آمده است، دو بار در سوره اعراش، یک بار در سوره نجم و بیشترین کاربرد آن با  34واژه آلاء است که 

( همه مترجمان قرآن، آلاء را آیات یادشده به نعمتها 13« ).بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ »بسامد در سوره رحمان تکرار شده است: 

هاى یک از نعمتاند. مثلا در ترجمه آیه یادشده در سوره رحمان آمده است: پس اى جنّیان و انسیان، کدامدهترجمه کر

 شمارید؟(کنید؟)یا: دروغ میپروردگارتان را انکار مى

کدام یک از نعمتهاى [ در مورد (؛ حال ]اى انسان55)نجم:  «.بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كَ  تَاَمارع»در ترجمه آیه سوره نجم آمده است: 

 دارى؟!پروردگارت تردید روا مى

 به همین صورت دو آیه اعراش نیگ به نعمتها ترجمه شده است:

 وَ زابهكَُمْ فِي الْْلَِْ  رَجُلٍ مِنْكُمْ ليِنُْاِركَُمْ وَ اذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ لُلَياَ  مِنْ  تَعْدِ قتَوْلِ نوُحٍ  أَ وَ عَجِبْاُمْ أنَْ جا كَُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَ ِ كُمْ عَلى»
 (69)اعراش:  «َ ْ طةَك .اَذكُْرُوا آلاَ  اللَّعِ لَعَلعكُمْ  تُيْلُِ ونَ 

.اَذكُْرُوا آلاَ  نِْ اُونَ الْجبِاَ،  تُيُوتاك وَ اذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ لُلَياَ  مِنْ  تَعْدِ عابٍه وَ  تَوعأَكُمْ فِي الْأَرْضِ  تَاعمِاُونَ مِنْ سُهُولِها قُُ وراك وَ  تَ »
 (74)اعراش:  «اللَّعِ وَ لا  تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُيْنِدينَ 

خفاب خداوند به قوم ثمود را که بعد  74کند و آیه خفاب خداوند به قوم عاد را که بعد از قوم نوح آمدند، گگارش می 69آیه 

 از قوم عاد آمدند.

اند و هیچ تفسیر دیگری از این واژه بیان نشده، بالتبع هیچ اختلاش معنا کردهرا به نعمتها « ألاء»مفسران نیگ به اتفاق نظر 

در قرآن کریم، یک چیگ « آلاء»شود. با وجود اتفاق نظر مفسران در معنا و تفسیر واژه نظری در تفسیر این آیه شریفه دیده نمی

معنا و تفسیر یاد شده تا حدود زیادی مورد تأیید گردد و آن این است که موجب تردید در معنای بیان شده برای این واژه می

سوره الرحمان از خلقت انسان از گلی خشک 15و  14باشد. مثلا در آیه سیاق آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته است نمی

وردگارتان را پر« آلاء»همچو سفال و خلقت جن از شعله ای از آتش یاد کرده و سپس بیان کرده شما انس و جن کدام یک از 

نْنانَ مِنْ صَلْ اٍ، كَالْيَمعارِ  وَ لَلََ  الْجاَنع مِنْ مارجٍِ مِنْ ررٍ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ با»کنید؟ انکار می ( قابل 16-14« )نِ لَلََ  الْإِ

فرینش آن دو از سفال یا شعله انکار نیست که خلقت انسان و جن از بگرگترین نعمتهای الهی به این دو موجود است، اما در آ
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و  26دهد؟ و یا در آیات آتش، چه خصوصیتی از جهت نعمت بودن نهفته است که در آیه شریفه جن و انس را به آن توجه می

از فنای همه موجودات در این عالم و بقای ذات صاحب جلالت و کریم خدا خبر داده سپس از آلاء بودن آن برای انس و جن  27

كُلُّ مَنْ عَلَيْها است. سوال این است که در فنای موجودات چه نعمتی برای بشر نهفته است که آن را آلاء شمرده است؟)خبر داده 
سوره انس و جن را تهدید کرده که به زودی به حساب آنها خواهد  31(. یا در آیه وَجُْ  رَ ِ كَ ذُو الجَْ،ِ، وَ الْإِكْرالِ  .انٍ وَ يتَبْقى

سَنَيْرغُُ لَكُمْ أيََُّ  الثعقَ،ن کنید؟)بال ان انس و جن را مخاطب ساخته که کدام یک از آلاء پروردگارتان را تکذیب میرسید، و به دن
 (.بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بان

ازات خدا برهید، هاى آسمان و زمین گذر کنید تا از مر  و مجتوانید از کرانهگوید اى گروه جن و انس، اگر مىمی 33در آیه 

گذر کنید، اما شما قادر به گذر از آن نخواهید بود، مگر با نیرویی عظیم که آن هم در اختیار شما نیست. این آیه شریفه نیگ به 

نعمتهایی بگر  برای انس و جن اشاره ندارد. دست کم حتی اگر در این مسأله هم نعمتهایی نهفته باشد، اما برای انسان نعمت 

 شکار نیست.بودن آن آ

است، که نه تنها به نعمتهای الهی به جن و انس اشاره ندارد، بلکه  44و  43، 41، 39، 37تر از این آیات گذشته، آیات روشن

ای انسان و جن را توجه از حوادث قیامت و حسابرسی به اعمال گناهکاران و عذاب آنان در جهنم خبر داده و در پس هر آیه

کنند: آن هنگام که آسمان بشکافد و همچون چرم سرخ گردد و رستاخیگ نعمتهای الهی را تکذیب میدهد که کدام یک از می

اند، و هاشان آشکار است گناهکار بوده(؛ چراکه گناهکاران از چهره39شود)(، در آن روز از گناه انس و جن سؤال نمی37فرارسد)

( و اینک آنان میان ان جهنم و ابی جوشان دور 41رانند)وزخ میبا گرفتن موهای جلو سرشان و قدمهاشان آنان را به سوی د

 (. 44زنند)می

بار در سوره الرحمان تکرار شده است، چه نسبتی با نعمتهای الهی دارد که در پسِ ذکر  31سؤال این است که این آیات که 

انگارید و انها را انکار کنید؟ و دروغ میذیب میهر یک از آنها انس و جن را مخاطب ساخته که کدام یک از آلاء پروردگارتان را تک

 کنید؟می

.بَِأَيِ  آلاِ  »های الهی بیان شود، یا آنکه اساسا آیه کند که ارتباطی روشن میان آیات یاد شده با نعمتاین سؤالات ایجاب می
ت الهی و تکذیب و انکار انها توسط انس و جن بیگانه از آیات قبلش تحلیل شود و یگوییم این آیه از سایر آیا« رَ ِ كُما ُ كَاِ بان

بازاندیشی صورت گیرد. مقاله حاضر با روش توصیف و تحلیل آیات شریفه « آلاء»گوید. راه سوم آن است که در معنای سخن می

ند به سؤال کگیری از روش ایگوتسو تلاش میو با تأکید بر معناشناسی توصیفی، و تلفیق روش سنتی در مفالعات اسلامی و بهره

 یادشده پاسخ دهد.

 پیشینه. تحقیق مستقلی در این موضوع یافت نشد.

 در لغت« آلاء»تحلیل 

و « ألی»اند، اما در مورد ریشه و مفرد آن بر یک نظر نیستند. ریشه آن را هم را جمع دانسته« آلاء»لغویان با اتفاق نظر واژه 

مانند حِبر و جمع « أِلی»اند و در مورد مفرد آن این احتمالات داده شده است: گفته، یعنی ناقص یایی و واوی هر دو را «ألو»هم 

؛ 166: 19، 1414مانند رَحا و آرحاء)نک: زبیدی، « ألا»و « أَلَی»مانند مِعًی و أمعاء، « إِلیً»مانند دَلو و أَدلاء، « أَلو»آن أحبار، 

 «(أَلِی»، 20: 2، 1414؛ فیومی، 356: 8، 1409 ؛ فراهیدی،105: 1، 1371؛ قرشی، 308: 15، 1421ازهری، 

در اشعار برجای مانده جاهلی گگارش نشده است. تنها در یک بیت از اعشی، « ألاء»نکته مهم آنکه کاربرد روشنی از مفرد 

 به کار رفته است:« إلی»شاعر جاهلی نقل شده که در آن واژه 

 يخون إل يقطع رحما و لا         أ يض لا يره  الهزا، و لا
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 (43: 14، 1414مناور، )ا ن                                                                                 

باشد و احتمال دارد « یَکفُرُ»نیگ به معنای « یخون»، و «آلاء»در مصرع دوم مفرد « إِلَی»ابن سیده احتمال داده است که واژه 

، 442: 10، 1421به معنای خودش)خیانت کردن(.)ابن سیده، « یخون»باشد به معنای عهد و پیمان و « الإلّ» مخفف « إِلَی»که 

: 4، 1372اند.)برای نمونه نک: طبرسی، یاد کرده« آلاء»مفسران نیگ، اغلب، همین بیت را به عنوان شاهدی برای مفرد «( ألو»

 (302: 14، 1420؛ فخررازی، 418: 2، 1422؛ ابن عفیه، 673

و اگر مفرد « وِلا»بگیریم، اصل آن « إِلی»را « آلاء»ق( نحوی و لغوی سده چهارم گفته است که اگر مفرد 328ابن انباری)د 

(. اختلافات دیگری هم که در باره ریشه و مفرد 166، ص19، ج1414بوده است.)نک: زبیدی، « وَلا»بگیریم، ریشه آن « أَلا»آن را 

های مفرد ان مشهور یا غیر معروش است،)نک: زبیدی، همانجا( همه حکایت از که کدام یک از وزناین واژه، نقل شده و این

در اشعاری از جمله شعری از نابغه ذبیانی نقل شده و « ألاء»ناشناخته بودن مفرد این کلمه در نگد لغویان و نحویان است. واژه 

 به آن عفف شده است:« نِعَم»واژه 

لُوِ  لَهمُْ                      
ُ
 و النِ عَمِ  الآلا ِ  َ.ْ لٌ على الناسِ في                هُمُ ا لوُ  و أَ نْاُ  ا 

 (44: 14، 1414مناور، )ا ن                                                                

اند تا از قبیل عفف مترادفین معنای نعمتها دانسته، این واژه را هم به «آلاء»بر « نِعمَ»لغویان احتمالا به قرینه عفف 

 «(أَلِی»، 309: 15، 1421؛ ازهری، 166: 19، 1414باشند.)نک: زبیدی، 

اند، را به معنای نعمتها)النِّعمُ( دانسته« آلاء». همه آنان 1شود: سه نتیجه حاصل می« آلاء»تا اینجا از سخن لغویان در باره 

. از کاربرد مفرد آن در شعر 3اند، ین کلمه احتمالات مختلفی داده و سخن اطمینان بخشی بیان نکرده. در باره ریشه و مفرد ا2

باشد، آنهم با تصرش در معنای « آلاء»اند که مفرد جاهلی، تنها یک بیت از اعشی نقل شده که در باره آن نیگ صِرفا احتمال داده

 رُ(، در حالی که معنای دوم احتمالی)عهد و پیمان( با معنای بیت سازگارتر است.لا یکفُ»واژه دیگر شعر)لا یَخون( و تأویل آن به 

معانی ای بیان شده که قابل درنگ است، اگرچه هیچ یک از لغویان میان آن « ألی»در کتابهای لغت برای برخی مشتقات 

معنای دنبه گوسفند است، و هنگامی که دنبه از همین ریشه، به « أَلیَة»اند. واژه ارتباط برقرار نکرده« آلاء»مشتقات و واژه 

به گوسفندی گویند که دنبه اش خیلی « نعجةٌ ألیانة»و « کبشٌ ألیان»و «. أَلیَِ الکبشُ»گوسفندی خیلی بگر  باشد گویند: 

 (75: 1، 1410برانگیگ است.)موسی، بگر  باشد، که معمولا تعجب

کنند و در تمام فصول سال، زمستان و میوه نرم آن پوست را دباغی میدر لغت به درختی گویند که با بر  و « أَلاء»نیگ 

نوعی درخت همیشه سبگ است که در ریگگار « ألاء»مفابق نقل ابن سیده، «( أَلِی»، 308: 15، 1421تابستان سبگ است.)ازهری، 

کنند.)ابن شود، با آن پوست را دباغی میخورند، و هنگامی که خشک و قابل خوردن روید و میوه آن را تا زمانی که تازه است میمی

حال «(. أَلِی»،372: 10، 1414باشد.)صاحب، به معنای خصلتهای صالح می« ألاء»اند: نیگ گفته«(. أَلِی»، 442: 10، 1421سیده، 

درخت با ویژگیهای  انگیگ نهفته باشد، زیرا هرگرفته شده باشد، باید در آن معنای شگفت« ألاء»از « آلاء»اگر فرض بگیریم، واژه 

نُموده است، از انگیگ میکرده احتمالا شگفتیاد شده، یا خصال نیک انسانها، برای عربی که در بیابانهای خشک حجاز زندگی می

گرفته شده « إلیَة»از « آلاء»اند، و اگر فرض یگیریم که انگیگ به کار بردهرا در معنای امور یا کارهای خیلی شگفت« آلاء»این رو 

ای که از چشم به معنای امور بسیار با عظمت خواهد بود. نکته« آلاء»باشد، در آن معنای عظمت و بگرگی نهفته است، بنابر این، 

 لغویان و مفسران مغفول مانده است.
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 «آلاء»بازاندیشی در معنای 

نیازمند تحقیق و بازاندیشی است. با  در لغت، فهم این واژه به ویژه در قرآن کریم« آلاء»با توجه به بررسی ریشه و معنای 

دهد، برای این بازاندیشی به ما نمی« آلاء»توجه به این که کتابهای لغت و تفاسیر داده بیشتری جگ آن چه ذکر شد در باره معنای 

ان معاصر، متن باید از خود قرآن کریم و سیاق آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته است کمک گرفت. به نظر برخی قرآن پژوه

( بنابراین برای فهم کلمات قرآن کریم، خودِ قران 73: 144، 1388قرآن باید منبع اصلی در تعیین معنای قرآن باشد)نک: آقایی، 

کریم باید به عنوان یک منبع اصیل و مهم در نظر گرفته شود و اخرین سخن در تعیین معنای واژه قرآنی را باید از خود قران 

رد. امین خولی نواندیش معاصر مصری نیگ در طرح تفسیر خود یکی از اصول تفسیر ادبی را این دانسته است  که کریم دریافت ک

برای شناخت معنای کلمات قرآن، بعد از مراجعه به لغت و کشف معنای اصلی واژه قرآنی از طریق استخراج معانی حسی و رصد 

مراجعه و با تدبر در کاربردهای مختلف آن واژه در قرآن و سیاق آیات، و  تحولات رخ داده در معنای کلمات، باید به متن قرآن

معنای نهایی واژه را از قرآن کریم گرفت. وی در این باره چند نکته، بلکه گام مهم را برای شناخت معنای دقیق کلمات قرآن 

 کند که توسط پژوهشگر باید طی شود: کریم معرفی می

 عربى ساز ن قرآن باید تحولات تدریجى الفاظ و نیگ تأثیرات متفاوت روانى و اجتماعى و تمدنواژگا مفسر برای شناخت :یکم»

 .اند را شناسایى و مشخص کندداشته دنبال به خود تدریجى سیر در الفاظ که

 الفاظ را مفابق همان زمان که ظهور یافته و مفابق اولین بارى که پیامبر)ص( براى اطرافیانش تلاوت کرده بفهمد.  :دوم

 واژگان نگولى عصر معناى تواند آشنا سازد، و نه مى واژگان تدریجى سیر به را مفسر تواند هاى لغت موجود، نه مىمعجم :سوم

 (371-370: 5تا، دهد.)نک: خولی، بی دست به را

ها براى تشخیص معناى واژگان عمدتاً بر اجتهاد معجم از گیرى هاى لغت مفسر باید با بهرهبا توجه به نارسایى معجم :چهارم

نارسا باشد، اما تا تدوین یک قاموس لغت اشتقاقى مشتمل بر تحول تدریجى  موقتی و تلاش این چند هر ،خودش تکیه کند

در اصفیاد معناى اصلى الفاظ قرآن لازم است  هباید توجه داشت ک ، ناگگیر از آن هستیم.غوىدلالت الفاظ و تشخیص معانى ل

 لفظ مجازى و مادى کاربردهاى طریق از و کنیم، جویى پى بخشد عربى به ما مى و ذوق که حسرا همان دلالت لغوى اصیلى 

 .کنیم پیدا دست لفظ اصلى معناى به

پس از به دست آوردن معناى لغوى واژه و تحولات آن، باید به مفالعه درباره معناى استعمالى آن در قرآن کریم منتقل  :پنجم

شد. براى این کار باید همه موارد آن کلمه در قرآن کریم استقرا، سپس آیات مشتمل بر آن واژه به ترتیب نگول مرتب و بررسى 

متغیر داراى یک معناست و یا در معانى مختلف و ى نگول قرآن و مناسبات و مقتضیات هاشود، که آیا آن واژه در همه دوره

به معنا یا معانى قرآنى آن واژه راه یابد و با اطمینان آن واژه را در جایگاه مفسر شده است؟  بدین طریق استعمال متعددى 

 (11: 1تا، .)نک: بنت الشاطی، بیمخصوصش در هر آیه تفسیر کند

 برد. باى مقصود آیه باید بیشترین استفاده را از سیاق نفهم معناى واژه سیاق آیات را داور قرار داده و در تعیین معدر  :ششم

به آنچه نص و روح ، لازم است براى فهم اسرار یک تعبیر در قرآن کریم از طریق سیاقدر توضیح نکته ششم باید گفت که 

پذیریم بداریم و تنها دیدگاهى را بپس اقوال مفسران را بر معناى برآمده از نص عرضه م، سبمانی پایبند دهد آیه آن را احتمال مى

لاى کتب تفسیر لابه در دسیسه روى از که آمیگ هاى بدعتو آراى نادرست و تأویل تکه نص آیه پذیراى آن باشد، و از اسرائیلیا

م( از مفسران شبه قاره 1930ق/1343( فراهی)40-37: 99، 1387حسینی، )همانجا؛ نیگ: طیب.کنیم داده شده دورى مى یجا

باشد، باید مستقیما به کلام عرب و خودِ قرآن نیگ براین باور است که برای شناخت معنای کلمات قرآن، که زیربنای تفسیر می

همه کلمات قرآن  توانند نیاز کامل ما را در شناخت معنای صحیحکریم مراجعه کرد. به نظر وی کتابهای لغت در این باره نمی

برآورده کنند. حتی کتابهای لغت، اغلب میان معنای خالص و اصیل کلمات عربی، متعلق به دوره جاهلی، و معنای رایج در عصر 

مولَّدون، یعنی دوره عباسیان، که دوره تحول در زبان عربی است، جدا نکرده است. بنابراین کسی که با کلام عرب ممارست نورزد 

، 2002ات قران، به کتب لغت اکتفا کند، به فهم صحیح بعضی از معانی قران کریم راه نخواهد برد.)نک: فراهی، و در شرح کلم

 (51مقدمه محقق:



 بر سوره الرحمن( دی)با تأکمیواژه آلاء در قرآن کر یمعناشناس| 68

 

 

 2شماره  /4دوره  /1405سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

در فرهنگ و کلام عرب، در ادامه براساس اصل یادشده، خودِ « آلاء»با توجه به نکاتی که بیان شد، پس از بررسی معنای واژه 

دهیم. برای این منظور ابتدا کاربردهای این واژه را به ترتیب نگول تنظیم قرار می« آلاء»معنای قرآن کریم را محور بررسی 

ترین روایت ترتیب نگول شمرده شده کنیم. اگر برای ترتیب نگول به روایت مشهور عفای خراسانی از ابن عباس، که صحیحمی

اند، اعتماد کنیم، ترتیب لقرآن فقط  این روایت را نقل کردهاست و طبرسی در مجمع البیان، و زرکشی در البرهان فی علوم ا

بار و در سوره اعراش . در سوره نجم یک97. رحمان، با رتبه 3، 39. اعراش، با رتبه 2، 23. نجم، با رتبه 1ها چنین خواهد بود: سوره

 آمده است:« آلاء»دوبار واژه 

 دارى؟![ در مورد کدام یک از آلاء پروردگارت تردید روا مى]اى انسان(؛ حال 55نجم: «)فَبأِیِّ آلاءِ رَبِّکَ تَتَماری»

این آیه شریفه در سیاق آیاتی قرار گرفته است که از نگول عذاب الهی بر اقوام عاد، ثمود، نوح و لوط و نابود کردن آنها خبر 

مُْ كانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَ أطَْنىوَ   وَ ثََوُبَه َ.ما أَْ قى  وَ أنَعُ  أهَْلَكَ عابهاك الْأوُل»داده است:  .تَنَلعاها   وَ الْمُؤَْ يِكَةَ أهَْوع  قتَوْلَ نوُحٍ مِنْ قتَبْلُ إِنَّع
یک از کافران ، و نیگ قوم ثمود را، و هیچ(؛ و این که اوست که قوم هود، عاد نخستین را به عذاب هلاك ساخت54-50) «ما غَلعى

، نوح را نیگ پیش از عادیان و ثمودیان نابود کرد، و شهرهاى زیرو زبرشده قوم لوط را درهم فروریخت، و قوم آن قوم را باقى نگذاشت

 و بر آنها پوشانید عذابى را که پوشانید.

 گوید:های ویژه خداوند سخن میتر از آن نیگ در باره برخی افعال و نشانهآیات قبل

وَ إِْ راهِيمَ العاِي   ألَْ لمَْ يتُنَبعأْ ِ"ا فِي صُُ فِ مُوسى  أَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْنَيِْ  .تَهُوَ يرَع  ليِ،ك وَ أَكْدعقَ  أَ .تَرأَيَْتَ العاِي  تَوَلع  وَ أعَْطى»
  رَ ِ كَ الْمُنْاَهى وَ أنَع إِل   يُُْزاهُ الْجزَاَ  الْأَوْفَّثُع   وَ أنَع سَعْيَ ُ سَوْفَ يرُع  وَ أنَْ ليَْسَ لِلْإِنْنانِ إِلاع ما سَعى  وَفَّع  أَلاع  زَرُِ وازرَِةٌ وزِْرَ أُلْرع
 وَ أنَع عَلَيِْ  النعلْأةََ   مِنْ نطُْيَةٍ إِذا تُُْق  وَ أنَعُ  هُوَ أمَاتَ وَ أَذْيا  وَ أنَعُ  لَلََ  الزعوْجَْ ِ الاعكَرَ وَ الْأنُثْى  وَ أنَعُ  هُوَ أَضَْ كَ وَ أَْ كى

(؛ اینک به من خبر ده، از آن کس که از انفاق روى گردانید، و 49-33) «وَ أنَعُ  هُوَ رَبُّ اللِ عْرع  وَ أقَْق وَ أنَعُ  هُوَ أغَْق الْأُلْرع

گر انفاق بیند که اهم دریغ ورزید، آیا علم غیب نگد اوست و آینده خود را مىاندکى از مال خود را در راه خدا داد و سپس از آن

شود؟ مگر او را به آن پندها بیند که اگر انفاق کند تهیدست مىشود؟ آیا علم غیب نگد اوست و آینده خود را مىکند تهیدست مى

هاى نازل شده بر ابراهیم اند؟ آیا او را به آنچه در کتابهاى نازل شده بر موسى )تورات( است، آگاه نکردهها که در نوشتهو حکمت

گیرد؟ پس چگونه اند؟ آیا در آنها این حقیقت نیامده است که هیچ گنهکارى بار گناه دیگرى را بر دوش نمىه نکردهاست، آگا

هاى ابراهیم و موسى گیرم باور کرده است؟ مگر در کتابکس را که گفت: تو انفاق مکن، من گناهانت را بر عهده مىسخن آن

که تلاشش آنچه براى به دست آوردنش تلاش کرده است چیگى نیست؟ و این این حقیقت بیان نشده است که براى انسان جگ

چیگ که همهمشاهده خواهد شد، سپس در برابر عملش کاملترین سگا را به او خواهند داد، و این -گذردکه دیرى نمى -در قیامت

که تنها اوست که پدید آورده است، و این که تنها اوست که خندیدن و گریستن را در آدمیانشود، و اینبه پروردگارت منتهى مى

شود، گاه که در رحم ریخته مىکه خداست که دو گونه نر و ماده را آفریده است، از نففه، آنمیرانده و حیات بخشیده است، و این

نت بخشیده که اوست که توانگرى داده و دولت و مککه آفرینش دیگر )پدید آوردن سراى آخرت( بر عهده اوست، و اینو این

 «.شعرى»که اوست پروردگار ستاره است، و این

معنای قدرت نمایی خدای تعالی در هلاك کردن اقوام قدرتمند، اما « آلاء»توان برای بنابراین با توجه به آیات یادشده، می

واه عذاب کردن اقوام قدرتمند، انگیگ الهی در عالم آفرینش و در ارتباط با بندگانش، خکافر و گناهکار، دانست، و یا کارهای شگفت

 انگیگ الهی نسبت به بندگانش، در نظر گرفت.یا الفاش و نعمتهای شگفت

« آلاء»گفتنی است که برخی مفسران در تفسیر آیه نجم، به سیاق آیه توجه کرده و توجیهات به نظر تکلف آمیگی در باره 

عمتهای یاد شده در آیات پیشین، یعنی آفرینش انسان از نففه و نفخ روح در این سوره به ن« آلاء»اند. به نظر فخررازی ارائه داده
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در آن و ثروتمند کردن انسان)أغنی و أقنی( اشاره دارد، و این که هر کس  نسبت به نعمتهای الهی کفران ورزد، مانند قوم عاد و 

به نظر بیضاوی، خداوند عذابهای نازل شده بر  ( اما285: 29، 1420ثمود و نوح و لوط خداوند او را هلاك خواهد کرد.)فخررازی، 

اقوام عاد و ثمود و نوح و لوط را از آن جهت آلاء شمرده است که در آنها عبرت و بازدارندگی برای عبرت گیرندگان است.)بیضاوی، 

ن، با توجه به خفاب (. ابن عاشور نیگ در دیدگاهی متفاوت نسبت به سایر مفسرا572: 22، 1371؛ نیگ نک: مکارم، 162: 5، 1418

این آیه شریفه به پیامبر)آلاءِ ربّکَ تتماری( مقصود از آلاء در این آیه شریفه را نعمت نبوت و رؤیت جبرئیل دانسته است. گویا به 

( و خداوند در این آیه شریفه 12نظر وی، مشرکان در صدد بودند پیامبر را نسبت به دیدن جبرئیل به شک بیاندازند)نک: نجم: 

: 27، 1420ورزی؟!)ابن عاشور، کند که نسبت به کدام یک از نعمتهای الهی)نبوت یا رؤیت جبرئیل( شک میپیامبر خفاب می به

154) 

دومین کاربرد این واژه در سوره اعراش و در سیاق قصه قوم عاد و ثمود، دو قوم قدرتمند بشری، که در سوره نجم هم از 

مده است. در آیه نخست، از ارسال حضرت هود به سوی قوم عاد و دعوت آنان به یکتاپرستی إهلاك و نابودی آنان یادشده بود، آ

کنند، و هود با نفی سفاهت، خود را رسول پروردگار و ناصح سخن گفته، اما قوم عاد، هود را سفیه معرفی کرده او را تکذیب می

 گوید:آنها معرفی کرده می

رَجُلٍ مِنْكُمْ ليِنُْاِركَُمْ وَ اذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ لُلَياَ  مِنْ  تَعْدِ قتَوْلِ نوُحٍ وَ زابهكَُمْ فِي الْْلَِْ   رٌ مِنْ رَ ِ كُمْ عَلىأَ وَ عَجِبْاُمْ أنَْ جا كَُمْ ذِكْ »
ِ لَعَلعكُمْ  تُيْلُِ ونَ  روردگارتان توسط مردى از خودتان (؛ آیا در شگفتید از اینکه اندرزى از جانب پ69)اعراش: « َ ْ طةَك .اَذكُْرُوا آلا َ اللَّع

[ قرار داد و براى شما رسیده است که شما را هشدار دهد؟ به یاد آورید زمانى را که پس از قوم نوح ]خدا[ شما را جانشین ]آنان

 تناورى شما را در آفرینش افگود؛ پس نعمتهاى خدا را به یاد آورید، بسا که رستگار شوید.

پیداست، در اینجا اموری مانند تنومندی و قدرت جسمانی فوق العاده قوم عاد، همراه با جانشینی  چنانکه از سیاق آیه شریفه

از قوم نوح، که همگی بر اثر سیل هلاك شدند، و نگول وحی بر یکی از مردانشان، به عنوان آلاء خداوند معرفی شده است. امور و 

 باشد.دای متعال و لفف و احسانش ویژه اش نسبت به قوم عاد میهای روشنی از قدرتمندی خانگیگی که نشانهکارهای شگفت

کنیم که در باره قوم ثمود است. خداوند حضرت صالح را به سوی قوم ثمود عین همین سیاق را در مورد بعدی مشاهده می

دهد تا نشانه آشکاری ان میفرستد تا آنان را به توحید و عبادت خداوند دعوت کند، و شتری را هم به عنوان معجگه به آنان نشمی

 کند:بر صداقت صالح باشد، سپس صالح به قوم خود خفاب می

نِْ اُونَ الْجبِاَ،  تُيُوتاك .اَذكُْرُوا آلاَ  وَ اذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ لُلَياَ  مِنْ  تَعْدِ عابٍه وَ  تَوعأَكُمْ فِي الْأَرْضِ  تَاعمِاُونَ مِنْ سُهُولِها قُُ وراك وَ  تَ »
(؛ و به یاد آرید زمانى را که ]خدا[ شما را پس از قوم عاد جانشین ]آنها[ قرار داد 74)اعراش: «  وَ لا  تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُيْنِدينَ اللَّعِ 

تراشید؛ پس ها مىکنید و کوهستانها را براى ساختن خانهو در این سرزمین مستقر ساخت که در دشتهایش قصرهایى بنا مى

 را با یاد آرید و در زمین تبهکارانه سرکشى نکنید. نعمتهاى خدا

انگیگی همانند تراشیدن کوهها برای خانه، و بناکردن قصرهایی در دشتها و در این آیه شریفه نیگ امور و کارهای شگفت

ه قوم صالح بوده، های روشنی از قدرتمندی و الفاش ویژه خداوند بجانشینی قوم عاد، بعد از هلاکت آنها را، که همگی از نشانه

 خدا معرفی کرده است.« آلاء»

این سوره است، بعد  13در آیه « آلاء»مرتبه این واژه در سوره الرحمان مواجهیم. نخستین کاربرد  31و مورد آخر با کاربرد 

ه را به گونه ای از یادکرد از نعمتهای بگر  الهی چون: تعلیم قرآن، آفرینش انسان، تعلیم قدرت بیان به انسان، خورشید و ما

قراردادن تا وسیله ای برای حساب و شمارش ایام باشند، تسلیم و رامِ خدا بودن ستارگان و گیاهان و درختان، برافراشتن آسمان 

، 1390و وسیله سنجش را، اعم از سنجش امور مادی  و معنوی و گفتاری و کرداری را در اختیار انسان قرار دادن)نک: طباطبایی، 
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زمین را برای زندگی آدمیان و جنیان قراردادن)نک: همانجا(، و انواع میوها، غلات، حبوبات، سبگیجات و... را در ان (، 97: 19

 رویاندن. این همه نعمتهای بگرگی است که خدای مهرگستر در زمین در و برای زندگی و تکامل انسان در اختیار وی نهاده است:

نْنانَ  عَلعمَُ  الْبَيانَ  اللعمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُنْبانٍ  وَ النعجْمُ وَ اللعجَرُ يَنْجُدانِ  وَ النعماَ  رَ الرعحْمنُ  عَلعمَ الْقُرْآنَ  لَلَ » .تَعَها وَ َ  الْإِ
لْأَرْضَ وَضَعَها لِلَْْرلِ  ِ.يها .اكِهَةٌ وَ النعمْلُ ذاتُ وَضَعَ الْمِيزانَ  أَلاع َ طْنَوْا في الْمِيزانِ  وَ أقَِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِنْوِ وَ لا تُُْنِرُوا الْمِيزانَ  وَ ا

 (13-1«)الْأَكْمالِ  وَ الحَْ ُّ ذُو الْعَْ فِ وَ الرعيْْانُ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ 

سوره به این نعمتهای بگر  الهی نسبت به انسان و جن اشاره داد. در آیه دو آیه بعد از  آفرینش  13در آیه « آلاء»بنابر این  

انسان از گل خشکیده، همچون سُفال و آفرینش جن از شعله آتش یاد کرده و آن دو را آلاء پروردگار شمرده است. دو قیدی که 

انگیگی آفرینش انسان و جن دارد، ده، یعنی گل خشک همانند سفال، و شعله آتش، ناظر به شگفتدر این دو آیه به آن اشاره ش

شمرد، نه نعمت آورد و آن را از آلاء پروردگار میانگیگ خود را به یاد آدمی میبنابراین خدای متعال در حقیقت این دو کار شگفت

 بودن این دو برای برای انسان جن: 

نْنانَ »  ( 16-14« ) مِنْ صَلْ اٍ، كَالْيَمعارِ  وَ لَلََ  الْجاَنع مِنْ مارجٍِ مِنْ ررٍ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ لَلََ  الْإِ

یک از آلاء سازد که کدامدر آیه بعد خداوند را پروردگار دو مشرق و دو مغرب معرفی کرده سپس انس و جن را مخاطب می

( مقصود از دو مشرق و دو 18-17) «رَبُّ الْمَلْرقَِْ ِ وَ رَبُّ الْمَنْرَِ ْ ِ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ » کنید:پروردگار را تکذیب می

گیرد و ارزاق انسانها با تغییرات آب و هوایی مغرب، مشرق تابستان و زمستان است که براثر آن فصول مختلف سال شکل می

روز و ماه گردد، یا مقصود، طلوع و غروب خورشید و ماه است که گردش شبانهدشده تنظیم میحاصل از دو مشرق و دو مغرب یا

آید و این همه بدون تردید نعمتهایی برای بشر است. در دو آیه بعد از درآمیختن دو دریای و سال و تغییرات آنها به وجود می

شود که مانع دیگری تجاوز نکرده و میان آندو برزخی ایجاد می کنند، اما هیچ یک بهشور و شیرین یاد شده که با هم برخورد می

انگیگ یکی از آلاء پروردگار معرفی شده است از اینکه دریای شور شیرین گردد یا دریای شیرین شور گردد، سپس این امر شگفت

 است که انسان و جن از آن غفلت دارند:

 ( 21-19«)رْزخٌَ لا يتَبْنِيانِ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ مَرجََ الْبَْ ريَْنِ يتَلْاَقِيانِ   تَيْنَهُما  تَ »

 آید: شود و بیرون میدهد که از آن دو دریای شور وشیرین مروارید و مرجان صید میآیه بعد در ادامه دو آیه قبل خبر می

(. بیرون آمدن مروارید و مرجان از دریا اگر چه از گوهرهای 23-22«)كَاِ بانِ يَخْرجُُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما  ُ »

انگیگی گرانبها و مایه زینت برای آدمیان است، اما ذکر انها در اینجا بیش از آنکه ناظر به نعمت بودن آنها باشد، ناظر به شگفت

( 352، ص29، ج1420برند. به همین دلیل فخررازی)بهره می آنهاست، زیرا عده کمی از مخاطبان و مردم از این دو زینتیِ گرانبها

چه نعمت بگرگی در لؤلؤ و مرجان نهفته است که خدای تعالی در کنار نعمتهای »در ذیل این آیه شریفه با بیان این سؤال که 

او این است که ذکر  دهد. پاسخ دومعظیمی چون تعلیم قرآن و آفرینش انسان، از این دو هم یاد کرده است؟ وی دو پاسخ می

انگیگ خدای تعالی است، نه بیان نعمتهای او... زیرا آفرینش های شگفتشود، بیان آفریدهاین دو شیء زینتی که از دریا صید می

هاست نه نعمتها و اگر خدای تعالی فقط آفرینش انسان انسان از سفال)صلصال( و آفرینش جن از آتش، از باب عجائب و شگفتی

 «بود.ده بود، از هرچه که باشد، از باب بیان نعمت میرا یاد کر

  آیند:در آیه بعد از کشتیهایی یاد شده که در همانند کوهها به حرکت در می

همچون کوه، به پیکر، (. اینکه کشتیهای غول25-24«)وَ لَُ  الْجوَارِ الْمُنْلَآتُ في الْبَْ رِ كَالْأَعْ،لِ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ »

آسانی، و با یک بادبان، بر روی دریاها به حرکت درآیند، و آن همه منافع را برای بشر به ارمغان آورند، نیگ بیش از آنکه به نعمت 

انگیگی و نشانه قدرت خداوند بودن آن نظر است. البته جنبه نعمت بودن العادگی، شگفتبودن آنها برای بشر نظر باشد، به خارق

گ هرگگ پوشیده یا مورد انکار نیست. در آیات بعد از فانی بودن و شدن همه موجوداتِ روی زمین و بقای ذات پروردگار آن نی

 تواند تلقی شود:ذوالجلالِ دارای شکوه و کرامت یادشده. این دو امر نیگ از عجایب خلقت و نشانه قدرت بگر  خداوند می
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 ( 28-26«)جُْ  رَ ِ كَ ذُو الجَْ،ِ، وَ الْإِكْرالِ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ وَ  كُلُّ مَنْ عَلَيْها .انٍ  وَ يتَبْقى»

در آیه بعد، از این مفلب بسیار مهم سخن به میان آمده که همه مخلوقات موجود در آسمانها و زمین نیازهای خود را از 

آورد، گروه دیگری را پایین شأنی است، گروهی را بالا میکنند، او هر روز در پروردگار صاحب شکوه و کرامت درخواست می

کند و...: کند، ثروتمندی را فقیر می( فقیری را ثروتمند می235: 5، 1415کند،)نک: بحرانی، آورد، اندوهی را برطرش میمی

(. روشن است که موضوع این آیه 30-29«)ِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ يَنْئَلُُ  مَنْ فِي النعماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلع يتَوْلٍ هُوَ فِي شَأْنٍ  .بَِأَيِ  آلا»

باشد و هر روز آن را در باره خود و دیگران شریفه نیگ بیان شگفتیهای آفرینش سنتهای الهی است که در پیش روی بشر می

این آیه شریفه است. از ایشان انگیر بودن مضمون کند. روایتی از امام امیرالمؤمنین علی )ع( شاهد روشنی بر شگفتمشاهده می

رسد، میرد و عجایب و شگفتیهای او به پایان نمیسپاس خدایی را که نمی»نقل شده در خفبه ای خدای را چنین سپاس گفت: 

 (193: 5، 1415؛ حویگی، 141: 1، 1407زیرا که او هر روز در شانی از حوادث تازه و جدید است که قبلا نبوده است.)کلینی، 

انگیگ های شگفتد، با مضمون هشدار به انس و جن، باز ارتباطی با نعمتهای الهی ندارد، اما با قدرت عظیم الهی و پدیدهآیات بع

تواند از نواحی آسمانها و عالم خلقت در ارتباط است. بگودی ما خود را برای رسیدگی به حساب شما فارغ خواهیم کرد، اگر می

توانید مگر با اینکه خداوند مکان دیگری بیافریند و شما را به آن مر  فرار کنید، اما نمی زمین خارج شوید و از قضای الهی و

سَنَيْرغُُ لَكُمْ أيََُّ  »( : 449: 4، 1407؛ زمخشری، 310: 9، 1372شود.)طبرسی، منتقل کند، و هرگگ چنین امکانی به شما داده نمی
نْسِ إِنِ اسْاَطَعْاُمْ أنَْ  تَنْيُاُوا مِنْ أقَْطارِ النعماواتِ وَ الْأَرْضِ .اَنتْيُاُوا الثعقَ،نِ  .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ با لا  تَنْيُاُونَ نِ    مَعْلَرَ الجِْنِ  وَ الْإِ

 (34-31) «إِلاع ِ نُلْطانٍ .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ 

، و پس از به بیان پاداشهای متنوع نیکوکاران پرداخته است. اموری آیات بعد، به حوادثی مربوط به قیامت و عذاب گناهکاران

که نه تنها ارتباطی با نعمتهای الهی ندارد، بلکه در نقفه مقابل نعمت، به نقمت و مجازات، یا پاداش الهی مربوط است. در این 

بار آیه شریفه  21به نیکوکاران است،  حادثه مهم و بگر  مربوط به قیامت و پاداشهای متنوع الهی 21آیه و  22بخش که شامل 

انگیگ و مظاهر قدرت نمایی خود که در تکرار شده است. گویی خداوند با تکیه بر کارها و امور شگفت« .بَِأَيِ  آلاِ  رَ ِ كُما ُ كَاِ بانِ »

های وط به عالم آخرت و پاداشآیات گذشته بیان داشت، و همه در معرض دید و تجربه بشر است، به بیان پاره ای از امور غیبی مرب

 هایی از قدرت الهی شمرده است: انگیگ و جلوهالهی به نیکوکاران منتقل شده و این امور را بسیار شگفت

تواند شما را یاری فرستد و کسی نمیهای از آتش بدون دود و دود)نُحاس( یا مس گداخته به سوی شما میخداوند شعله

(، هنگامی که آسمان در آستانه برپایی قیامت بشکافد و همانند 35« )شُواظٌ مِنْ ررٍ وَ نُُاسٌ َ.،  تَنْاَِ رانِ يتُرْسَلُ عَلَيْكُما »کند: 

 (37« ).إَِذَا انْلَقعتِ النعماُ  َ.كانَتْ وَرْبَهةك كَالدِ هانِ »چرم سرخ گردد: 

يتَوْمَئِاٍ لا ينُْئَلُ عَنْ »ی به آن کاملا آگاه است:شود، چرا که خدای تعالدر آن روز، از هیچ انسان و جنی از گناهش سؤال نمی
 (39)«ذَنبِِْ  إِنْسٌ وَ لا جَان  

يتُعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ »شوند: شوند و با موی جلو سر و قدمهایشان گرفته میشان شناخته میدر آن روز، مجرمان از روی چهره
 ( 41)«ِ نِيماهُمْ .تَيُؤْلَاُ بِالنعواصِي وَ الْأقَْدالِ 

پنداشتند، در آنجا میان آتش و آب داغ در حرکتند: گویند: این همان جهنمی است که مجرمان آن را دروغ میبه آنها می

يمٍ آنٍ »  (44-43«)هاِهِ جَهَنعمُ العرِ يُكَاِ بُ ِ اَ الْمُجْرمُِونَ يطَوُُ.ونَ  تَيْنَها وَ َ ْ َ حمَِ

 ( 46«)وَ لِمَنْ لافَ مَقالَ رَ  ِِ  جَنعاانِ »شد، دو بهشت است: و برای هرکسی که خوش خدا به دل داشته با

 (48«)ذَواتا أَْ.نانٍ »آن دو بهشت دارای انواع درختان با شاخ و برگهای باطراوتند: 
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 (50«)ِ.يهِما عَيْنانِ تََْرِ نِ »در آن دو، دو چشمه همیشه جاری است: 

 (52«)ِ.يهِما مِنْ كُلِ  .اكِهَةٍ زَوْجانِ »است: در آن بهشت، از هر میوه دو گونه شبیه به هم 

 :اهل بهشت روى فرشها به پشتیهایى که از ابریشم است، تکیه میگنند و انواع میوه بهشتى در دسترس آنهاست

 (54«).تُرُشٍ َ طائنُِها مِنْ إِسْاَبْرقٍَ وَ جَقَ الْجنَعاَْ ِ بهانٍ  مُاعكِئَِ  عَلى»

ِ.يهِنع قاصِراتُ الطعرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنع : »منند چشم از دیگران فرو هشته و دستى از جنّ و انس بآنها نرسیدهکه در آن زنهاى پاکدا
 (56«)إِنْسٌ قتَبْلَهُمْ وَ لا جَان  

نُع الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ : »که آن زنان به زیبائى گوئى یاقوتند و مرجان  (58«)كَأَنَّع

 (60«)هَلْ جَزاُ  الْإِذْنانِ إِلاع الْإِذْنانُ »کى پاداش دهند؟ آیا نیکى را جگ به نی

 (62«)وَ مِنْ بُهونَِِّما جَنعاانِ : »و بالاتر از آن دو بهشت، دو بهشت دیگر است

 (64)«مُدْهامعاانِ : »درختان آن دو بهشت در نهایت سبگ و خرمى است
 (66«)نَ عالَاانِ ِ.يهِما عَيْنانِ »در آن دو، دو چشمه جوشان است: 

 (68«)ِ.يهِما .اكِهَةٌ وَ نََْلٌ وَ رُمعانٌ : »در آن دو بهشت درختان میوه و خرما و انار است

 (70«)ِ.يهِنع لَيْراتٌ ذِنانٌ »جا نکوخوىانِ زیباروى هستند: در آن

 (72«)ذُورٌ مَقُْ وراتٌ فِي الْْيِالِ »ها: حوریانی پرده نشین در خیمه

 (74«)لمَْ يَطْمِثْهُنع إنِْسٌ قتَبْلَهُمْ وَ لا جَان  : »س و جن قبلاً به آنها نرسیده استدست احدى از ان

 (76«)رَ.تْرَفٍ لُْ رٍ وَ عَبْقَريٍِ  ذِنانٍ  مُاعكِئَِ  عَلى»اند: هایی فاخر نشستهآن بهشتیان بر بالشهایی سبگرنگ و فرش

 «آلاء»دیدگاه فراهی در معنای 

: 27، 1412اند. با این حال، طبری)در سرتاسر قرآن کریم را به نعمتها معنا کرده« آلاء»عموم مفسران واژه چنانکه اشاره شد، 

( 196: 14، 1419سوره الرحمان به قدرت معنا کرده است. نیگ مدرسی در مِن هدی القرآن) 29( این واژه را فقط در آیه 83

در دوره معاصر برای نخستین بار، عبدالحمید فراهی مفسر شبه قاره هند، با  در سوره نجم را به آیات معنا کرده است. اما« آلاء»

های الفاش خدای تعالی و حمله و قدرت شگفتی»را به « آلاء»رد نظر مفسران، با تکیه به سخن عرب و خود قرآن کریم، واژه 

به نظر فراهی، از «.  تواند باشدخداوند میانگیگ و قدرت نُمایی خداوند معنا کرده که نعمت تنها یکی از مصادیق الفاش شگفت

( 69: 2002در معنای نعمتها غلبه یافته است.)فراهی، « آلاء»آنجا که رحمت یکی از شؤون غالبی ربّ است، بعدا کاربرد واژه 

 33نجم و آیات  پیشنهاد داده به اشعاری از عرب جاهلی و آیات قرآن، به ویژه آیه سوره« آلاء»فراهی برای این معنایی که برای 

باشد استناد کرده سوره الرحمن، که ناظر به حوادث آستانه قیامت و پس از آن، مثل عذاب تکذیب کنندگان در جهنم می 45تا 

 است.)فراهی: همانجا(

از فراهی برای اثبات معنای پیشنهادی خود، همچنین به ابیاتی از اشعار جاهلی استناد کرده از جمله سه شعر زیر. در شعری 

 فضالة بن زید عدوانی آمده است:

 و .ی اليقرِ ذُ،  للر قابِ و قتَلعما      رأيتُ .قيراك غيِر نکُسٍ مُاَمعمٍ 
دَرهَمِ 

ُ
 يُ،لُ و إن کان ال  وابُ ِ کَيِ         و يُْمَدُ آلاُ  البَميلِ ا 

 (70)نک: فراهی، همان: 
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کند. و من خیلی کم فقیری را دیده ام که سرشکسته و نکوهیده کج می شود و گردنها را خوار وفقر موجب خواری انسانها می

شود و اگرچه راستی و درستی در دست داشته باشد، ودر مقابل، صفات و کارهای بخیلِ ثروتمند، ستوده نباشد. فقیر سرزنش می

 شود.می

صفات و رفتار وی « آلاء بخیل»مقصود از  ،«یُحمَدُ = مدح و ستایش کردن»و « یُلامُ = سرزنش کردن»در این شعر به قرینه 

 دهد.ورزد و نعمتی به دیگری نمیدهد، زیرا فرض براین است که بخیل بخل میهای بگرگی که به دیگران میباشد، نه نعمتمی

 إذا ما امرؤٌ أ نی بِِلاِ  مَيِ تٍ            .، يبَعُدِ اللهُ الوليدَ  ن أبههما
 يَرُ مَن ُ         ولا کانَ مَن ارك إذا هو انَعَماَ.ما کانَ مِيراذاك إذا الْ

 (71)نک: فراهی، همان:                                                             

کند، خدا ولید بن ادهم را دور نگرداند از این ثنا و ستایش. ستاید و مدح میهنگامی که مردی صفات و ویژگیهای مرده را می

شود و هنگامی که به دیگری نعمتی ببخشد هرگگ بر او منت هرگاه خیری به ولید بن ادهم برسد سرخوش و مغرور نمیچرا که 

 گذارد.نمی

در این بیت نیگ به قرینه بیت دوم، یعنی سرخوش و مغرور نشدن و منت نگذاشتن به هنگام بخشش به دیگری، مقصود از 

 (71-70ت، نه نعمتهای بگر .)نک: فراهی، همان: در  بیت نخست، صفات و خصال نیک اس« آلاء»

 بیت سوم از خنساء است، شاعر مخضرمی که در جاهلیت در رثای برادرش صخر سروده است:

 .تَبَکِ ی ألاکِ لآلائ           إذا المجدُ ضَيععَ  النائنور

 (70)نک: فراهی، همان: 

چون مجد و بگرگواری، هنگامی که مهتران بگرگواری را تباه  ای خنساء! بر برادرت گریه کن، به جهت خصال و صفات نیکش

 کردند.

خصال نیکی چون مجد و بگرگواری است که به نظر شاعر، این خصلت در « آلاء»، مقصود از «المجد»در این بیت به قرینه، 

 برادرش به طور بارز وجود داشته و دیگر مهتران قوم به آن وفادار نبودند.

که آورده و به آن  استشهاد « بیع»در بیت فوق را در ماده کلمه « آلاء»کند که وی کلمه جوهری اشکال میفراهی همچنین به 

مورد « آلاء»، برای بیان معنای «ألی»کرده، به معنای خصال و صفات نیک معنا کرده، اما همین بیت را هنگامی که ذیل ماده 

، و مقایسه 1189: 3، 1376معنا کرده است.)نک: جوهری، « نعمتها»ن را به استشهاد قرار داده، معنای قبلی را فراموش کرده و آ

 (2270: 6کنید با: همان، 

 ارزیابی دیدگاه فراهی

کشف کرده یک فتح « آلاء»های فراهی، معنایی که فراهی برای نوشتهبه نظر محمد اجمل اصلاحی، محقق و شارح دست

های عربی است و اگر تحقیقات فراهی در حوزه واژه پژوهی قرآنی هیچ دستاورد نامهعلمی در مفالعه زبان قرآن و تاریخ لغت

حال در ارزیابی دیدگاه ( با این71دیگری جگ فهم صحیح این واژه نداشت، برای اثبات جایگاه فراهی کافی بود.)فراهی، همان: 
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غلبه الهی، اگرچه مفابق بیان وی مبتنی بر  انگیگ و قدرت و، یعنی الفاش شگفت«آلاء»فراهی باید گفت معنای وی برای واژه 

کاربرد آن در شعر جاهلی و قرآن کریم بوده و با سیاق آیات قرآن سازگاری دارد، اما دارای کاستیهایی است. در نقد وی باید گفت 

یی که در فرهنگ رسد معنایی پیشنهادی وی، اولا با شواهد شعری عربی تفابق کامل ندارد. به عبارت دیگر معناکه به نظر می

بیت شعری  5عرب کاربرد شایعی دارد، یعنی خصال و صفات مهم و بگر  یک فرد را در معنای قرانی آن ندیده است؛ زیرا در 

و گاه صفات و وِیژگیهای فرد، شامل صفات ممدوح و مذمومش، مانند « خصال و صفات نیک»که وی به آن استناد کرده، معنای 

در هیچ یک از ابیات مورد استشهاد « انگیگ الهیلفف و قدرت و غلبه شگفت» شود، و معنای یده میصفات بخیل در شعر دوم، د

 شود، بنابراین معنای یادشده یک معنای کاملا قرآنی و برآمده از کاربرد این واژه در قرآن کریم است، دیده نمی

انگیگ را به معنای الفاش شگفت« آلاء»ل ندارد، زیر وی ثانیا معنای بیان شده توسط وی با آیات شریفه قرآن نیگ سازگاری کام

« آلاء»، 47تا  31و غلبه و اعِمال قدرت خداوند دانسته است، در حالی که مفابق سیاق برخی آیات سوره الرحمن، مانند آیات 

کارها »را « آلاء».، معنای اصلی انگیگ..انگیگ الهی باشد، حال آنکه اگر فراهی به جای الفاش شگفتتواند به معنای الفاش شگفتنمی

داشت و هر کرد، به همه کاربردهای فرهنگ عربی و آیات قرآن کریم سازگاری میمعرفی می« انگیگ و عظیم الهییا امور شگفت

از  تواند مصداق و جلوه اییک از نعمتهای عظیم الهی، غلبه و اعِمال قدرت خداوند، خصال نیک و قابل ثنای الهی و جگ اینها می

 انگیگ و عظیم الهی باشد.کارها یا امور شگفت

 «آلاء»تحول در معنای 

گرفته شده باشد، در آن معنای تعجب برانگیگی و « ألاء»از « آلاء»اشاره شد که اگر واژه « آلاء»در تحلیل لغوی واژه 

از آنجا که کاربرد مکرر این واژه در  گرفته شده باشد معنای عظمت و بگرگی در آن نهفته است.« الیه»های نیک، و اگر از خصلت

از « آلاء»انگیگ الهی مقرون شده است، به تدریج در عرش مسلمانان واژه سوره الرحمن، در چند آیه با نعمتهای بگر  و شگفت

و  میان طیف گسترده معنایی اش، به معنای نعمتها، آنهم نعمتهای بگر  الهی نسبت به انسان منتقل شده و غلبه یافته است

و نظیر اینها، با کاربردی اندك و معنایی نه کاملا روشن، در نظر گرفته شده و مسلم « إلو»، «إلی»، «إلا»مفرد آن به واژه ناشناخته

 انگاشته شده است.

 در حدیث« آلاء»معنای 

ر معانی یا مصادیق به طور گسترده در روایات اهل بیت )ع( نیگ به کار رفته و دارای معنایی چندپهلوست، و ب« آلاء»واژه 

در احادیث علاوه بر این که با کاربرد این واژه در « آلاء»رسد که کاربرد مختلف قابل تفبیق و تفسیر است. بنابر این به نظر می

قرآن کریم همسواست، تکمیل کننده و روشن کننده معنای قرآنی این واژه هم هست. پیشتر بیان شد که در روایتی از امام علی 

انگیگی تصریح شده است. علاوه براین، در روایتی از امام الرحمن استناد شده، به معنای شگفت 29در آن به آیه شریفه )ع( که 

 ها، تفسیر شده است:به نعمت« آلاء»صادق )ع(، 

لِ اللَّعِ »في قو، الله  عن إ راهيم  ن عمر عمن ذكره عن أا عبد الله  . 1 رْهُمْ بَِِ ع ، 1380عیاشی، «).يع  نعم  بِلائ قا،: « وَ ذكَِ 

2 :222) 

اند. دیدگاه مشهوری در تفسیر را به نعمتهای الهی تفسیر کرده« آلاء»و « آلاء الله»را به « أیامُ الله»در این روایت، امام )ع( 

اند. برخی نیگ مقصود از آن را درا روزهای انتقام الهی و نگول عذاب بر اقوام کفرپیشه گذشته می« أیامُ الله»آیه شریفه، مقصود از 

، 1407؛ زمخشری، 467: 6، 1372اند.)نک: طبرسی، ها و افعال جاری الهی در میان بندگانش، اعم از إنِعام و انتقام گرفتهسنت

 (64: 19، 1420؛ فخررازی، 540: 2

 ست:ترین نعمت الهی، یعنی ولایت اهل بیت، تفسیر شده ادر روایت دیگری از آن حضرت به عظیم
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نِ عَنِ الْهيَْثَمِ ْ نِ وَاقِدٍ عَنْ أَاِ يوُسُفَ الحُْنَْ ُ ْ نُ مَُُمعدٍ عَنْ مُعَلعى ْ نِ مَُُمعدٍ عَنْ مَُُمعدِ ْ نِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّعِ ْ نِ عَبْدِ الرعحمَْ  -2
قاََ، أَ َ دْريِ مَا آلَاُ  اللَّعِ قتُلْتُ لَا قاََ، هِيَ أعَْاَمُ نعَِمِ اللَّعِ عَلَى لَلْقِِ  وَ  كُرُوا آلاَ  اللَّعِ .اَذْ  -الْبَزعازِ قاََ،: َ َ، أَ وُ عَبْدِ اللَّعِ   هَاِهِ الْآيةََ 

 (81: 1404؛ صفار، 217: 1، 1407.)کلینی، هِيَ وَلَايتَانَُا

گاه به معنای مدح کننده « حامد»که نشین شده است. با توجه به این هم« الحامدین»با واژه « آلاء»در یک روایت هم واژه 

 در این روایت قابل تفسیر به صفات جمال الهی)خصال خیر( است:« آلاء»باشد، واژه می

 (182تا: مفضل، بی«) مِنَ الْحاَمِدِينَ وَ لِأَوْليَِائِِ  مِنَ الْمُطِيعِ َ  وَ لِآلَائِ ِ  مِنَ اللعاكِريِنَ  لرَِ ِ كَ  وَ كُنْ »...

نشین شده است که اگر از قبیل ذکر عام بعد از خاص بگیریم، باز آلاء به هم« نَعماء»با واژه « آلاء»ت فراوانی هم در روایا 

(، و: 70تا:مي ل،  ی...«)وَ لَا تَُُْ ى نتَعْمَاؤُهُ  .تَاَبَارََ  مَنْ َ ااَهَرَتْ آلَاؤُهُ »... معنای نعمتهای بگر  الهی خواهد بود. از جمله: 
رْ عِبَابِهي مِنْ آلَائِيأوَْ »...  ُ  تَبَارََ  وَ  تَعَالَ إِلَ بَهاوُبَه ) ( ذكَِ   (174: 1400منسوب به امام جعفر صادق، «)وَ نتَعْمَائِي... ذَى اللَّع

انگیگ الهی، یا صفات و خصال الهی های شگفتهم قابل تفسیر به امور یا نعمت« آلاء»بنابراین در روایات اهل بیت)ع( واژه  

، که به عموم نعمتهای الهی «نعماء»و هم در معنای نعمتهای عظیم و بگر  الهی به کار رفته و در موارد فراوانی با واژه است، 

 نشین شده است.اشاره دارد، هم
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 نتیجه

 انجام گرفت، این نتایج به دست آمد:« آلاء»با بررسی لغوی ، و قرآنی و روایی که در باره واژه 

اند، در لغت اطمینان ، و نظیر اینها گرفته«ألا»، «ألی»به معنی نعمتها را جمع « آلاء»مفسران و لغویان که . برخلاش نظر 1

و... باشد وجود ندارد و شواهد زبانی روشن و اطمینان بخشی هم برای آن ذکر « ألا»یا « إلی»کاملی به اینکه واژه یادشده جمع 

بوده و در آن معنای عظمت و تعجب برانگیگی نهفته « ألاء»یا « ألیه»برگرفته از « آلاء»نشده است. این احتمال وجود دارد که 

 است. در اشعار متعدد نیگ در معنای خصال یک فرد، به ویژه خصال نیک وی به کار رفته است.

دارد، اما معنای  انجام گرفت، کمتر این واژه به نعمتهای الهی نظر« ألاء»گانه مشتمل بر  34. با بررسی که در سیاق آیات 2

نمایی به ویژه در هلاکت افراد و انگیگ الهی، غلبه و قدرتشامل نعمتهای بگر  و الفاش شگفت« انگیگ الهیکارها و امور شگفت»

انگیگ و وصف های شگفتاقوام بسیار قدرتمند، نگول عذاب در دنیا بر اقوام ستمگر و عذاب الهی در آخرت برای گناهکاران، پاداش

 ر الهی برای نیکوکاران و خصال نیک و بگر  الهی، سازگاری کامل با کاربردهای قرآنی این واژه دارد.ناپذی

صریحا به نعمتهای بگرگی الهی معنا و بر ولایت اهل بیت )ع( تفبیق داده شده « آلاء». در روایات اهل بیت )ع( نیگ واژه 3

. خصال نیک نیگ به کار رفته است. 2گیگی در الفاش و کارهای الهی، ان. شگفت1است، به علاوه در پاره ای روایات در معنای 

 برای این واژه قرآنی معنای غیردقیق و ناسازگار با کاربردهای قرآنی آن و سیاق آیات شریفه است. « نعمتها»بنابراین معنای 

رفتن سیاق آیات، در معنای عمومی . قابل انکار نیست که در فرهنگ اسلامی این واژه دچار تحول معنا شده و با نادیده گ4

 نعمتها تلقی شده و به کار رفته است.
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